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  چکیده

اینکه  اما کنند،می را پیدا اموال آن دیگر افراد  و کنندمی گم را مالی که هستند افرادي  جامعه در همواره

اي فضاي مجازي مصداق یابد، مسألهتواند در آیا این مسأله صرفاً در فضاي حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می

قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضاي مجازي در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم 

از تألیف، فایل صوتی یا تصویري در فضاي مجازي بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امري 

تحلیلی به  –در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوة توصیفی دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق 

گیري نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه

کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات که در فضاي مجازي از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می
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  لقطه، مالیت، فضاي مجازي، اطلاق ادله ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1

)، هر آن چیزي  200-201/ 6، 1412کردن و یافتن از زمین (قرشی،  أخذ لقطه به معناي      

شود و متعلق به دیگري است. در بارة لقطه چیزى که بطور خصوص بر آن دلالت است که پیدا می

کند از قرآن مجید استفاده نشده، لیکن به عموماتى از قرآن مجید بر آن استدلال شده از آن جمله 

، از 48از سورة بقره و آیۀ  148آیۀ  -2؛ »و تعَاونُوا علَى الْبِرِّ و التَّقْوى«ئده از سورة ما 2آیۀ  -1است 

از  10آیۀ  -4؛ ..»فَالْتَقَطَه آلُ فرْعونَ «از سورة قصص  7آیۀ  -3؛ »فَاستَبِقُوا الْخَیرات«سورة مائده 

  ). 139/  2، 1417(تربتى شهابى، » یلْتَقطْه بعض السیارةِ«سورة یوسف 

مسیر  این در و است روبرو اي گسترده و سریع هاي تحول با خود تکامل مسیر در جهانی جامعه

). نظر به 2، 1403(شعبانی شه بندي و همکاران،  سازد می ظاهر را جدیدي رفتار و اعمال مفاهیم،

در حد قابل اد در جوامع مختلف، نقش آن در زندگی افرمجازي فضاي گستردگی با اینکه امروزه 

فضا جاري این در و امور جامعه ترین مسائل ترین تا پیشرفتهاز ابتدایی و پررنگ شده استتوجهی 

تواند از فضاي سنتی به فضاي مجازي تسري یابد، ، لذا یکی از موضوعات قابل تصور که میاست

ی و یا یک کلیپ و یابد که اثر علمباشد. لقطه در فضاي مجازي جایی مصداق میمسألۀ لقطه می

مانند اینها بدون اینکه نامی از صاحب آن در میان باشد در این فضا در دسترس کاربران قرار گیرد، 

نظر به اینکه از دیدگاه فقها، چنانچه در فضاي حقیقی چیزي که متعلّق به غیر است یافت شود نیازمند 

یابد ي مجازي همین حکم جریان میباشد، سؤال اساسی این است که آیا در فضاتعریف و اعلام می

اثر سید کاظم حائري، مجله )» 1لقطه و مجهول المالک («در رابطه با موضوع حاضر، مقالۀ یا خیر؟ 

، قابل اشاره است که مباحثی اعم از ضالّه، لقطه و مجهول 56، شماره 14فقه اهل بیت (ع)، سال 

تحلیل مسئولیت کیفري ناشی از تصرّف «لۀ المالک را مدنظر داده است. همچنین مسعود بسامی، مقا

، به چاپ 1400، زمستان 37، شماره 10را در مجلۀ پژوهش حقوق کیفري، دوره » در مال لقطه

 شخص رسانیده است، نویسنده در پژوهش مذکور به دنبال پاسخ به این پرسش است که چنانچه

 ارتکابی عمل آیا نماید، اقدام قطهل تصاحب تصرّف و به نسبت قانونی مقرّرات برخلاف لقطه یابندة

شود، در هیچ از آثار مذکور،  مسألۀ لقطه میشود یا خیر؟ همانطوري که مشاهده می محسوب جرم وي

در فضاي مجازي از جنبۀ فقهی و حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است. نظر به مبتلابه بودن موضوع، 

این موضوع از نوآوري لازم برخوردار بوده و  ،سکوت قانونگذار در این زمینه خلأ پژوهشی آشکارو

مطمح نظر نویسندگان حاضر قرار گرفته است. پیش از ورود به بحث، شایسته است که جوانب فقهی 

موضوع لقطه در فضاي حقیقی به بحث گذاشته شود، سپس احکام آن با فضاي مجازي تطبیق داده 

  شود. 
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  قابلیت فضاي مجازي -2

با  ،سریع روشی واقعی وارتباطات انسانی به ، محیط الکترونیکی ان یک، بعنوفضاي مجازيدر 

  ).44، 1394میدهد (عباسی و مرادي  خفراتر از مرزهاي جغرافیایی رو  ابزار خاص خود

بودن آن نمجازي بودن این فضا به معنی واقعی گردد است که تصور این قید واقعی، مانع از 

نکه آدر این فضا نیز وجود دارد؛ ضمن  ،نسانی در دنیاي خارجهمان ویژگیهاي تعاملات ازیرا است؛ 

اي از مجموعهاینکه نه صرف  گیرد،شکل میاست که ارتباطات در آن  یمحیط مجازي،فضاي 

شرایط برخط نباشند، تمامی ممکن است در هر چند که دیگر، این ارتباطات طرف ، از باشد ارتباطات

  ).همان(پذیرد صورت میبالایی  رتأثیو  تأثر، از اینرو، در این روابطمستقیم هستند.  زنـده و، واقعیاما 

توان می، ايهاي رایانهانواع منابع اطلاعاتی موجود شده از طریق شبکه یبراي توصیف تمام

مجازي است و  متفاوت از واقعیت دیجیتالی ینوع ،فضاي مجازيواقع فضاي مجازي را به کار برد. در

آن را مترادف  ،توان بـا اندکی مسامحهکـه می گردداي هم پیوند تأمین میرایانه هايشبکهبوسیلۀ که 

کرد که در خلاصه فضاي مجازي را فضایی ، توان. در مجموع میتلقی کرد با شبکه جهانی اینترنت

ل خدمات مدیریت و کنتر يداده ورزي ارتباطات و ارائهو  اطلاع رسانی ،در ابعادمتفاوت فعالیتهاي  ،آن

تعبیر بنابر هر ).67، 1393، (صدري و کروبی گیردالکترونیکی انجام میو  سازوکارهاي مجازيبوسیلۀ 

 امکانات،، آزادیها ،خودکاربران بدیع است که براي و  ی وسیع، بکریتعریفی، فضاي مجازي قلمرو و

حدي است که ضا به فاین قابلیت . زندرقم می هاي نوینی راو محدودیت هادلهره ،هاآسیب ،اهفرصت

فضاي مجازي زیرا که کنند؛ معاصر صحبت می ياز دو جهانی شدن دنیا ،اندیشمنداناز  عضیامروزه ب

جدیدي بـه  يکره ،توان گفتکه میاي گونهبه آید؛ به شمار میکامل جهانی شدن  هاياز مشخصه

  ). 7 ،1385(عاملی، آورد بیر زمین مجازي تع يتوان از آن به کرهشده است که میفزوده مـا ادنیاي 

  

  حکم تکلیفى التقاط -3

روایات، از التقاط یعنى در اختیار گرفتن چیزهاى گمشده نهى شده است و از برخی از آنها، در 

  شود. معرفی و اعلام لقطه در مدت یک سال استنباط می

از حضرت در « ید: گوعلى بن جعفر در روایتى، به نقل از از برادرش امام موسى بن جعفر (ع) می

کند. اى پرسیدم که کسى چیزى همچون درهم، لباس و یا چهارپایى را پیدا می خصوص لقطه

ء طالبها فیعطیها إیاه و  یعرّفها سنۀ، فإن لم یعرف صاحبها  حفظها فى عرض ماله حتى یجی« فرمودند:

ل آن را معرفی کند، )؛ یک سا260، 1413ء فهو ضامن (حمیرى،  إن مات أوصى بها فإن أصابها شی
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دارد تا وقتی که خواهان آن بیاید، سپس آن چنانچه صاحبش را پیدا نکرد، آن را در کنار مالش نگه می

- کند و اگر زیانی به آن رسید، ضامن می را به او تحویل بدهد و در صورتی که مرد، به آن وصیت مى

  ».باشد

از پدر بزرگوارش چنین نقل کرد که حضرت  در روایتى معتبر، مسعدة بن زیاده از امام صادق (ع)

  فرمودند: على (ع) 

)؛ بپرهیزید 3/292، 1413إیاکم و اللقطۀ، فإنّها ضالّۀ المؤمن و هى حریق من حریق جهنّم (صدوق، «

  ».از لقطه، که همانا آن، گمشدة مؤمن، و آتشى از آتش جهنم است

ال محمد بن مسلم در خصوص لقطه در روایت معتبري دیگر، امام باقر (ع) در پاسخ به سؤ

  فرماید: مى

لاترفعها، فإن ابتلیت بها فعرّفها سنۀ، فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجرى علیها ما «

ء لها طالب فأوص بها فی وصیتک (کلینی،  ء لها طالب. فإن لم یجى یجرى على مالک حتى یجی

برداشتى، یک سال معرفى کن، اگر خواهان آن آمد [به او  آن را بر ندارید و اگر)؛ 378/ 12، 1429

بده]، در غیر این صورت آن را در کنار اموالت قرار ده، حکم مال تو را دارد تا زمانى که خواهان آن 

  ». بیاید. اگر خواهانى نیامد، در مورد آن وصیت کن

السلام) در مورد لقطه سؤال محمد بن مسلم در روایتی دیگر از امام باقر یا امام صادق (علیهما 

  فرماید: کند و آن حضرت چنین مى مى

لاترفعوها، فإن ابتلیت فعرّفها سنۀ، فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها فى عرض مالک، یجرى علیها «

)؛ آن را بر ندارید و اگر 390/ 6، 1407ء لها طالب (طوسی،  ما یجرى على مالک إلى أن یجى

ریف کن. پس چنانچه خواهان آن آمد [به او تحویل بده] در غیر اینصورت برداشتى، آن را یک سال تع

آن را در کنار مالت قرار بده، هر آنچه که در مورد مال تو جریان دارد، در مورد این مال گم شده 

  ».کند، تا زمانی که خواهانی براي آن بیایدجریان پیدا می

که گفت: از لقطه در حضور امام صادق (ع)  در روایتی معتبر، منقول از حسین بن ابى علاء است

  سخن گفتیم، فرمودند:

)؛ به آن 2/495، 1385لا تعرّض لها فانّ الناس لو ترکوها لجاء صاحبها حتّى یأخذها (مغربی، «
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  ».داردتعرّض نکن. اگر مردم، لقطه را واگذارند، مالک آن خواهد آمد و آن را بر می

که در این گونه روایات، نهى از برداشتن لقطه، بر کراهت در این رابطه، چنین گفته شده است 

شود؛ زیرا در روایات بیانگراحکام لقطه، از برداشتن آن نهى نشده است؛ حال آنکه اگر  حمل مى

گرفت؛ به طور مثال، در برداشتن لقطه حرام بود، شایسته بود که در این روایات مورد نهى قرار می

چنین آمده است که از امام کاظم (ع) در خصوص مردى سؤال کردم که  روایتی معتبر از على بن جعفر

  درهم، یا لباس، یا چهارپایى را پیدا کرده است، با آن چه کار کند؟ فرمودند:

ء طالبها فیعطیها إیاه و إن  یعرّفها سنۀ، فإن لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتى یجی«

)؛  یک سال آن را معرفى کند، پس اگر 398/ 6ین، مات أوصى بها و هو لها ضامن (طوسی، پیش

صاحب آن شناخته نشد، در کنار مال خود، آن را نگه دارد، تا زمانی که خواهان آن بیاید و آن را به او 

  تحویل بدهد و چنانچه مرد، به آن وصیت کند و او نسبت به آن ضامن است.

ن سکوت، توانایی مقاومت در مقابل اند که ای به اشکال یاد شده، بعضی اینگونه جواب داده

تر از این سکوت  روایات نهى از التقاط را ندارد و براى اثبات جواز برداشتن مال گمشده، دلیلی قوى

  وجود دارد که عبارت است از:

. روایاتى که سکوت آنها با عباراتى همراه است که ظاهر در تملک یا شبه تملک لقطه پس از تعریف 1

گوید: مردى از امام صادق (ع) در خصوص لقطه سؤال کرد و من  وایت حنان که مىباشد: نظیر رمی

تعرّفها سنۀ، فإن وجدت صاحبها و إلّا فأنت أحقّ بها و قال: هى « شنیدم. حضرت جواب داد: هم مى

کسبیل مالک و قال: خیره إذا جاءك بعد سنۀ بین أجرها، و بین أن تغرمهاله إذا کنت أکلتها (همو، 

)؛ آن را یک سال معرفى کن، پس چنانچه مالکش را پیدا کردي [آن را به او تحویل 69/ 3 ،1390

باشد، و بده]، و الا تو نسبت به آن سزاوارتر هستى، و فرمود: آن مال پیدا شده همانند مال خودت می

را بین  فرمود: اگر پس از یک سال مالک لقطه آمد، اگر آن را مصرف کرده باشى [صدقه داده باشى] او

  ». ثواب و یا پرداخت غرامت آن، مخیرّ کن

اى که در تملک یا شبه تملک ظهور دارد  اگر سکوت از نهى از برداشتن مال گمشده را به جمله

ضمیمه کنیم، به استبعاد عرفى جواز تملک با فرض حرمت برداشتن مال گمشده، دلالت عرفى بر 

  گردد. جواز التقاط تقویت می

یابد: حلبى  یت معتبر حلبى از امام صادق (ع) دربارة مرد فقیرى که مالی را مىهمچنین است روا
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باشد؟ امام (ع) فرمودند: بله. می  ي غنىکند: آیا این شخص فقیر در مورد لقطه، به منزلهسؤال می

إن یعرّفها سنۀ، ف«کند: آن مرد مال گمشده را دید و آن را برداشت؟ امام (ع) فرمودند: حلبى سؤال می

(فیض » جاء لها طالب و إلّا فهی کسبیل ماله. و کان علی بن الحسین (ع) یقول لأهله: لاتمسوها

کند، اگر براى آن خواهانى آمد [به او  )؛ آن را به مدت یک سال معرفى مى344/ 17، 1406کاشانى، 

ین (ع) به تحویل بدهد]، در غیر این صورت، مال گمشده نظیر مال خودش است. امام على بن الحس

   ». فرمودند: به مال گمشده دست نزنید اش مى خانواده

در این روایت، حکم شده که مال گمشده پس از تعریف نظیرمال یابنده است. سپس نهى از 

اي بیان شده که بر بیش از کراهت دلالتی ندارد؛ چون نهى امام (ع) در مقام نصیحت التقاط بگونه

تبر على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر (ع)، مانند این روایت اش بوده است. روایت مع خانواده

یعرّ فها سنۀ ثم «کند، پرسیدم، امام (ع) فرمودند: گوید از مالی  که مردى آن را پیدا می است که مى

  ».باشد)؛ یک سال آن تعریف کند، سپس مانند دیگر اموالش می286، 1409هی کسائر ماله (عریضى، 

تى، مملوك از برداشتن لقطه نهى شده و در بیان علت آن آمده است که مملوك، خود مالک . در روای2

تواند به این وظیفه عمل  بایست یک سال آن را تعریف کند، مملوکى که نمى شود و مى چیزى نمى

کند، پس سزاوار نیست لقطه را بردارد. این روایت بر جواز التقاط براى فردي که قادر به تعریف است 

ذریح از مملوکى که «کند. در روایت ابى خدیجه از امام صادق (ع) چنین آمده است:  دلالت مى

دارد پرسش کرد. امام (ع) فرمودند: و ما للمملوك و اللقطۀ؟ و المملوك لایملک من  اى را بر مى لقطه

لبها دفعها إلیه و نفسه شیئاً، فلا یعرض لها المملوك فانّه ینبغى أن یعرّفها سنۀ فى مجمع، فإن جاء طا

ء لها طالب کانت فی أموالهم،  إلّا کانت فی ماله. فإن مات کانت میراثاً لولده و لمن ورثه، فإن لم یجی

)؛ مملوك را با لقطه چه کار؟ 465/ 25، 1409هی لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إلیه (حرّ عاملى، 

به لقطه کارى نداشته باشد؛ سزاوار است در گردد. پس مملوك مملوك، از پیش خود، مالک چیزى نمی

میان جمعى، لقطه را یک سال تعریف کند. پس اگر خواهان آن آمد، آن را به او بدهد، در غیر این 

اش است میراث خواهد بود.  باشد، چنانچه مرد، براي فرزند و کسی که ورثهصورت، در میان مالش می

در بین اموالشان و براى آنها خواهد بود. اگر سپس  در صورتی که خواهانى براى آن نیامد، لقطه

  ». خواهان آن آمد، آن را به او تحویل بدهند
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   1اي در مورد ابو خدیجه وجود نداشته باشد، سند حدیث تمام است.اگر مناقشه

وجود قرینه بر اینکه نهى در این روایات از باب کراهت نیست، بلکه ارشاد به خوف وقوع در 

شود که نهى در روایات دیگر را حمل بر ارشاد کنیم؛  دشوارى تکلیف است، و این سبب نمى حرام و یا

به لقطه متعرض نشو. اگر مردم، لقطه را « نظیرروایت حسین بن ابى علا که امام صادق (ع) فرمود: 

و به تعلیل در این روایت، دال بر کراهت است ». داردواگذارند، مالک آن خواهد آمد و آن را بر می

  مسأله خوف از وقوع در حرام و یا دشوارى تکلیف ربطى ندارد.   

اینکه بتوان هر گونه فایل، کلیپ و غیره را بعنوان لقطه دانست، این مقدار استباط از روایات 

شوند یا کند و نیازمند تشریح این مطلب است که آیا این قبیل اطلاعات مال محسوب میکفایت نمی

  شود. این مسأله پاسخ داده میخیر؟ در ادامه به 

  مالیت اطلاعات و محتویات اینترنتی -4

مالکیت شوند، در دو قسم: میمالکیت فکري طبقه بندي ة حوزاطلاعات و محتویات اینترنتی که در 

. در حوزه مالکیت صنعتی،حقوق و مطرح هستند صنعتی و مالکیت ادبی هنري و حقوق مرتبط با آن

کند؛ درواقع به این صورت که وقتی یک  اد، صنعت و تولید یک جامعه کمک میقوانین به توسعه اقتص

گیرد، باید شرایط حمایت از آن فراهم شود تا  اي شکل می گیرد و یا طرح یا ایده اختراعی صورت می

، که از جمله این شرایط، ثبت اثر در سامانۀ مربوطه و در فضاي مجازي زمینه سوءاستفاده ایجاد نشود

ي ادبی هنري هم ما با حوزه فرهنگ و اجتماع رو به رو هستیم و این بخش بیشتر  ر دستهداست. 

کند  بروز پیدا می مجازي فضاي در آثار این از آنچه. است …مربوط به هنرمندان، مولفان، مصنفان و

 	نشرباز به سایبر فضاي در و درآمده دیجیتالی صورت به که …عبارتند از:کتاب، نقاشی، عکس، مقاله و

 سایت وب طراحی اطلاعات، شامل که است مجازي فضاي خود به مربوط هم دیگر دسته. شوند می

                                                 
ي روایت وشّا ازاحمد بن عائذ از ابو خدیجه، مقصود از ابو خدیجه سالم بن مکرّم است، نه سالم بن به قرینه - 1

اش  ؛ اما به گفتۀ شیخ طوسى، سالم بن مکرم که کنیه»ثقۀ ثقۀ«گوید:  رم مىسلمۀ. نجاشى دربارة سالم بن مک

ي پدرش، ابو سلمه است، ضعیف است. البته شیخ خیال کرده که کنیه پدرش ابو سلمه باشد و کنیهابوخدیجه می

نیست، هر چند  حدیثش نقى و پاکیزه«باشد. گویا او را با سالم بن ابى سلمۀ که نجاشى دربارة او آورده است: می

  ، اشتباه گرفته است.»شناسیم که ما او را جز به خیر نمى
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علی رغم اینکه ثبت هر  1.اندبرخوردار فکري مالکیت حقوق حمایت از نیز دسته این که شود می …و

ر یک از این آثار در فضاي مجازي مطرح است، اما عدم ثبت هر یک از آنها نیز فرضی قابل تصو

رغم عدم علی یابد.است. در رابطه با مالیت این آثار، پیش از هر چیزي تبیین مفهوم مال ضرورت می

ایران، این واژه از دید اندیشمندان علم فقه و علم حقوق مغفول نمانده و در  قانون درتعریف واژة مال 

  حد قابل توجهی بدان پرداخته شده است.

 ) به1شود: می برده کار به دو معنا به مال واژه کنونی عرف دراز دیدگاه برخی از حقوقدانان،  

 حقوقی ستد و داد موضوع که شودمی مال گفته اشیایی محدود؛ طبق این معنا، به و مادي معناي

 است عبارت که حقوقی، و مجرد معناي ) به2واقع شوند؛ نظیر خانه، فرش و اتومبیل.  میان اشخاص

 از طلب و مالکیت نظیر حقّ دهد؛می را مادي اشیاء از انتفاع امکان اشخاص، که به مالی حقوق از

  ).10، 1383دیگران (کاتوزیان، 

 ارزشی با چیز آن در مقابل که آنچه از هر است عبارت الکرامه، مالمفتاح بنابر عقیدة صاحب 

آن چیزي با رساند که هر آنچه در مقابل ). دقّت در این نظر می222/ 4، 1419داده شود (عاملی، 

ارزش پرداخت گردد طبیعتاً خود نیز داراي ارزش است. این استنباط از عبارت صاحب کتاب مفتاح، با 

 گردد؛ چرا که براساس تعریف ایشان، مالآنچه محقق خویی در مصباح الفقاهه ذکر کرده تقویت می

  ). 3/ 2، 1412دي، دارند (توحی رغبت آن به نوعاً و کنندمی بذل آن ازاي به که است چیزي هر

 مورد و عقلا توجه کند که موردنیز چیزي را به عنوان مال محسوب می  ره)(خمینی  امام

/ 1، 1385شود (موسوي خمینی، می پرداخت ثمن مقابل آن، در وصف این با و است آنان تقاضاي

20 .(  

روبروست، با این بدهند، از سوي برخی با انتقادهایی  مال ازاي آن تعریف مال به چیزي که به

/ 1، 1370مال و مستلزم دور است (محقق داماد،  خود تعریف بر دلیل که تعریف یاد شده، مبتنی

مبادلاتی، جزء ماهوي و  ). دور بودن تعریف مذکور محل تأمل است، چرا که برخورداري از ارزش112

)، 7/ 1، 1382ي شاه باغ، تّبع دیگري (حائر به یا باشد و لاینفک مال است، خواه این ارزش مستقلاً

تواند دور تلّقی گردد. این مطلب مورد تأیید بسیاري از لذا تعریفی که ناظر بر این مطلب باشد نمی

 اقتصاد بر درآمدي کتاب ). در284/ 1، 1382؛ شهیدي، 7، 1371، عبداللهىباشد (اندیشمندان می

 شود، با واقع مبادله اقتصادي وردم تواندکه می چیزي تنها عنوان به ضمن تبیین مال اسلامی،

                                                 
، قابل بازبینی 8/1/1402، تاریخ مشاهده: تمام آنچه باید در مورد مالکیت فکري در فضاي مجازي بدانیدر. ك:  -  1

	https://lawmingo.com/magدر پیوند: 
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به شمار  اي باشد، مالمبادله ارزش داراي هرچیزي که اي،مبادله استعمالی از ارزش ارزش تفکیک

). بدیهی است که با فقدان ارزش مبادلاتی و 96تا، بی دانشگاه، و حوزه رفته است (دفتر همکاري

  ). 284 /1، 1382شود (شهیدي، اقتصادي، معامله نیز باطل می

که اشیاء با فقدان  است معتقد اي،مبادله امامی با تأکید بر برخورداري مال از ارزش حسن سید

  ). 20-19/ 2تا، شوند (امامی، بیارزش مزبور، مال تلّقی نمی

تعریفی نزدیک به این دیدگاه داشته و مال  المدنی القانون شرح فی الوسیط کتاب در سنهوري

  ) 181 -9 -8، 1952داند (سنهوري، اشیاء می مالی مترتب بر را حقّ

نیز  غالباً با توجه به دو تعریف اخیر، شاید عدم تفاوت میان شیء و مال متبادر به ذهن گردد، و

 شیء فرق میان مال و شود؛ حال آنکهنمی گذاشته فرق شیء و مال بین عمل اینگونه است که در

شیء  هااست. چراکه برخی مال وجه من خصوص و رابطه میان آندو از نسب اربعه، عموم و است

مانند  هستند اشیاء مال در مقابل برخی انتفاع؛ مانند حقّ نیستند ها شیءبرخی مال مانند فرش، هستند

  ).43، 1373دریا (عدل،  و اشیاء مال نیستند، مانند آفتاب برخی کتاب و 

 اقتصادي و قابل قرار دادن ارزش حقوق، با مدنظر ترمینولوژي کتاب در لنگرودي دکتر جعفري

را  تجاري علامت صاحب حقّ و شفعه تحجیر، حقّ مالی از قبیل حقّ پول، حقوق به تقویم شدن مال

در بیان  اموال، حقوق کتاب در ایشان ). البته595، 1388لنگرودي، شمارد (جعفريبر می مال هم

 ریشۀ عربی و نبوده »مول«  از مال مشتق کهمال، بدون اقامۀ دلیل، بر این نظرند  کلمه شناسیواژه

). این در حالی است که به استثناي ایشان، هیچ شخص دیگري چنین ادعایی 35، 1368همو ، (  ندارد

 متعدد فقهی، این کتب لغوي عربی و منابع  در باشد؛ زیرانداشته و شکی در عربی بودن واژة مال نمی

  به کار گرفته شده است.  واژه

تواند مورد آنچه گذشت، هر گونه دادة اینترنتی در هر قالبی که باشد، از باب اینکه میبراساس 

کند. اما مبادله قرار گیرد و به ازاء آن پول پرداخت شود، لذا مالیت داشته و عنوان مال بر آن صدق می

ثی که در ادامه شوند که با توجه به مباحمی ذکر این نکته ضروري است که اموال بر چند قسم، تقسیم

  شود. زدائی از مسألۀ موردنظر این تحقیق میخواهد آمد، این بحث واضح تر شده و موجب ابهام

  تقسیم بندي اموالالف) 

  اموال مادي

 با آن اي که وجودرؤیت بوده، بگونه و لمس قابلگردد که اموال مادي بر اموالی اطلاق می

 خارج عالم تاً شیئی که داراي این خصوصیات باشد، درپنجگانه قابل درك باشد. طبیع حواس از یکی

  )؛ از قبیل صندلی، کتاب و خانه.58، 1388داراي مکان خواهد بود (حیاتی،  مادي شیء صورت به

شناخت (سنهوري، می رسمیت به را مادي اموال بطور کلی، علم حقوق در گذشته، همین 

ین مفهوم آمده و به چیزي  توصیف شده که ). در حقوق مصر نیز اموال مادي با هم10/ 8، 1952
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 بندي، اموالباشد (همان). برخی از علماي حقوق در یک تقسیم لمس قابل و خارجی عینیت داراي

). مقصود از عین، مالی است که از 35، 1383اند (کاتوزیان، کردهتقسیم  و منفعت عین به را مادي

به دو قسم عین ) و 59باشد (حیاتی، پیشین، ادراك  للامسه قاب حس وجود خارجی برخوردار بوده و با

) در تقسیم بندي دیگر، عین خارجى 10 ،1371 گردد (عبداللهى، تقسیم مى 2و کلی فی الذمه 1خارجی

  شود: به سه قسم تقسیم مى

که  4. کلى در معین،3 3. کلى یا ملک مشاع2شود . عین معین، که عین شخصى نیز گفته می1

  .)10همان،  عین است (عبداللهى،در حکم عین م

عین در مقابل منفعت و «تمامى اقسام فوق در بیان امام خمینی (ره) چنین اشاره شده است: 

(موسوي » حقّ، شامل عین شخصى، ملک مشاع و کلى در معین و نیز کلى در ذمه و دین است

  ).16/ 1، 1385خمینى، 

سود و «و » نفع و حاصل«، »بهره و عائد«عانی منفعت که مشتق از واژة نفع است، در لغت در م

). خود واژة نفع نیز به چیزي تعبیر شده است که به 19154/ 13، 1373آمده است (دهخدا، » فایده

منفعت ). در حقیقت، 523، 1412 ،یاغب اصفهانشوند (رمند میمنظور دستیابی به خیر از آن بهره

اي محسوس کاسته شود د، بدون اینکه عین مال بگونهشوحاصل می اموال اعیان اي است که ازثمره

منفصل تقسیم  و مادي و منفعت متصل غیر و به منفعت مادي را ). حقوقدانان منفعت65 همان،(

  ). 59؛ حیاتی، پیشین، 39، 1383اند (کاتوزیان، کرده

                                                 

شود، چیزى است که در خارج موجود باشد و می عین خارجى که به آن عین شخصى و عین معین گفته - 1

  ).432تا، بتوان به آن اشاره نمود، نظیر خانه (امامى، بی

کیلو برنج را که فعلاً وجود خارجی ندارد، در ذمۀ خود به دیگري بفروشد و  3هر گاه شخصى چیزي مانند  - 2

م از معامله بیع کلی فی الذمه بوده که از آن تعهد نماید که در زمانی مقرّر، آن را تحویل مشتري دهد. این قس

  ).260، 1410عاملى (شهید ثانى)، شود (نیز می» بیع سلف«تعبیر به 

این است که به طور مثال نیمی از خانه را به صورت مشاع و غیر معین به شخص » کلى مشاع«منظور از  -  3

  ).403، 1411ت (انصاري، دیگري بفروشد و متبادر از کلی در هنگام اطلاق، کلی مشاع اس
کلى فى المعین مثل فروش یک صاع از یک کپه گندم، در این مورد وظیفه فروشـنده آن اسـت کـه یـک صـاع از       - 4

، 1419کپه را تحویل دهد و در تطبیق ما فى الذمه به مصادیق مختلف، اختیار با اوسـت، نـه بـا مشـتري (شـبیري،      

7543.(  
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  اموال غیر مادي

 شود، اموالی هستند که دریمالی تعبیر م اموال غیر مادي که غالباً از آنها تحت عنوان حقوق

باشند، بلکه صرفاً بوسیلۀ ) و با حواس قابل ادراك نمی21، 4، تابیخارج وجود مادي ندارند (امامی، 

 حقوق )، نظیر حقّ سرقفلی، حقّ تألیف و حقّ اختراع. در127شوند (حیاتی،  پیشین، فکر ادراك می

- می درك ذهن با بلکه حواس، با تند که نههس غیرمادي اشیائی اشیاء کشورهایی نظیر کشور مصر،

شوند، به تبع ذهنی نامیده می است، لذا اشیاء ذهن محصول مادي شوند. از آنجایی که اغلب اشیاء غیر

  ). 274/ 4، 1952شود (سنهوري، ذهنی اطلاق می شود حقوقمی مترتب اشیاء این بر که حقوقیبر 

گاه برخی از حقوقدانان با انتقاد روبرو شده، از جمله مادي، از دید غیر و مادي به اموال تقسیم

ایشان دکتر کاتوزیان است که در شمار منتقدین قرار دارد. ایشان در این باره بر این نظر است که 

 دارد موضوع رابطه این در که اثري اعتبار به مال و پردازدمی اشخاص اجتماعی روابط به تنها حقوق

 ندارد. به عبارت را خارج تغییر جهان اما توان اثرگذار است؛ هارابطه این در حقوق .شودحکم واقع می

تعبیر  همیشه طبیعت. در نتیجه مال، دنیاي تکوین و نه است قرارداد و اعتبار جهان دیگر، حقوق

کند و به لحاظ می مرتبط مال به شخص را که اعتباري است؛ یعنی رابطۀ مالی حقّ وجود از عرفی

 گیرند، مالمی قرار اشخاص اینکه ملک اعتبار به مادي از آن نیست؛ زیرا اشیاي مفهومی جداي

است، در واقع تعبیر از وجود حقّ مالکیت  مال شیء شود که فلانشوند؛ لذا اگر گفته میمی محسوب

اش را فروخت، کنایه از بر آن است. به بیان ساده، وقتی در زبان عرف چنین گفته شود که فلانی خانه

ن است که وي حقّ مالکیت خویش بر آن ملک را در برابر مبلغی به دیگري منتقل کرده است آ

اموال بر  از انتفاع انحصاري چگونگی به مالکیت، ). در حقیقت رابطۀ اعتباري13، 1383(کاتوزیان، 

 و یا شخص انحصاري يسلطه در که است؛ مالی شخص و مال ي اعتباري میانگردد و رابطهمی

 مادي به آید. براساس تمامی این مطالب است که تقسم اموالمی در آنها ملکیت گیرد بهمی رارجمع ق

  ).162/ 2، 1371رسد (همو، می نظر به انتقاد قابل مادي غیر و

  اموال ذاتی و اعتباري

شوند. مال ذاتی بر شیئی اطلاق تقسیم می اعتباري و ذاتیبندي دیگر، اموال به طبق تقسیم

شود و تابع اعتبار و جعل نباشد. به عبارت روشنتر، اطلاق مال  حاصل آن نفس از شود که منفعتمی

آن وجود دارد، به طوري که به ازاء  به میل نفسه کند که فیذاتی نسبت به شیئی، زمانی صدق می

ت آن مالی ذاتی، مال اعتباري، مالی است که منشاء مال خلاف شود. برآن، مال یا ثمن پرداخت می

؛ شهیدي، 38، 1368جعفري لنگرودي، ندارد ( نفسه مالیتیفی مجعول، خود باشد واعتبار می و جعل

1382 ،1 /258.(  
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به صورت قابل ، ارزش اقتصاديداراي  در قدیم، تمامی اموال بنابر مطالب یاد شده، هر چند که

- داده ،ش فناوري دیجیتـالکه با پیدای است واقعیتیک منتها ایــن  ،مادي و ملموس بودند، رؤیت

و اطلاعات ، داراي ارزش اقتصادي باشند و به تبع این قابلیت را دارند کههاي عینی غیر ملموس نیز 

لقطه توانند موضوع میگیرند، نیز مادي قرار می بعنوان اینکه در شمار اموال غیر ،موجود در رایانهمنابع 

 واقع شوند. 

  در فضاي حقیقی به فضاي مجازيادلّۀ تسري حکم تکلیفی لقطه  -5

بنابر اثبات مالیت آثار موجود در فضاي مجازي، بایستی دید که آیا حکم تکلیفی لقطه در فضاي 

  شود:یابد یا خیر؟ براي پاسخ به این سؤال به ادلۀ ذیل تمسک میحقیقی به فضاي مجازي تسري می

  الف) اطلاق روایات

مال گمشده  نوع مجازي ازبه را لقطه توان احکام میروایات فوق الذکر با تمسک به اطلاق

که فقها در  اي استاصول لفظیهاز جمله » طلاقاصاله ا«، اینکهمطلب . توضیح تعمیم نمودنیــز

که یی، از آنجااندنموده بر آن مترتب را گوناگونی فروعفواید و و اند ، متعرض آن شدهابــواب گوناگون

مشکینی  ؛76-77/ 3، 1370(مظفر، باشد میتنی بر بناي عقلا مبو  شارع ء، مورد امضااصلاین 

است که احکام در این . اصل براي وجود نداردحجیت آن مناقشهو  در اعتبار )،57، 1374، اردبیلی

 اي ابرازموقتی بودن آن را به گونه ،شارعاینکه مگر  ،همیشه از نوع حقیقیه باشند، سیستم تشریع الهی

مصادیق تمامی فراگیر تشریع شود، شارع شکلی زمانی به و مکانی ، بلحاظ حکم . براي اینکه یککند

و حکم را با استفاده از نموده محاسبه را آید، کـه در آینده به وجود می ادیقیمص حتی یاو موجود 

و باشند می احکام الهی فراگیرغالب ). لذا 142-143/ 3همان، کند (مظفر، حقیقیه، انشاء می يقضیه

مسائل حجم بالایی از توان مشکل می ،این مطلبلحاظ با  ،زمانی همه جانبه دارندو مکانی  يرهگست

؛ یعنی با توجه به اینکه احکام شرعی به شکل قضایاي حقیقیه است با برطرف نمودمستحدثه را 

ه تا ؛ البتزدائی کردابهامبسیاري از مسائل مستحدثه از تـوان مـی ،تمسک به اطلاقات و عمومـات

) با 475-478 ،1427آن دلیلی وجود نداشته باشد (مکارم شیرازي،  و یا تقیید که بر تخصیصوقتی 

توان چنین گفت که نهی در روایات اطلاق داشته و اعم از  لقطه در فضاي توضیح، میحفظ این 

ي مجازي باشد، بنابراین از اطلاق این قبیل روایات، احکام لقطه در فضاحقیقی و فضاي مجازي می

  گردد.   نیز مستخرج می
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 از یکی شد، ثابت فقه اصول چنانچه در دانش که شود اشکال چنین فوق دلیل بر است ممکن

انصراف، به معناي توجه ذهن به برخی  .باشد می انصراف وجود عدم اطلاق، به اصاله استناد شرایط

در مانحن  )97، 1412؛ نایینی، 178/ 1تا، است.(مظفر، بیازافراد طبیعت، هنگام شنیدن لفظ مطلق 

 لفظ اما.باشد نداشته معینی فرد به لفظ، انصراف که نمود تمسک روایات اطلاق به توان می فیه زمانی

 مانع انصراف به دلیل کثرت وجود، این لذا و بوده حقیقی فضاي در شده گم مال به منصرف لقطه،

 و دارد حقیقی فضاي در شده گم مال به اختصاص صرفا لقطه، لفظ نتیجه در و شده گیري اطلاق

لقطه، لقطه در فضاي هنگام شنیدن لفظ ازاینرو  .گرددنمی مجازي فضاي در شده گم مال شامل

تواند دلیل بر تحقّق مفهوم لقطه در فضاي مجازي شود، بنابراین اصاله اطلاق نمیحقیقی متصور می

   باشد.

کند و خود  ، ذهن به غیر انسان انصراف پیدا می»حیوان« که از شنیدن کلمهشود در پاسخ گفته می 

)؛ اما 277/ 1، 1426(بحرانی،  شود را نیز شامل می انسان	آید، در حالی که حیوان، انسان به ذهن نمی

دلیل بر این نیست که انسان حیوان نباشد، بنابراین هر چند که فرد غالب لقطه، همان مال گمشده در 

تواند فضاي حقیقی است و از این حیث کثرت وجودي دارد، اما این عنوان، در فضاي مجازي نیز می

  ق داشته باشد. مصدا

  ب) تبادر

و منظور از آن سبقت گرفتن یک معنا به ذهن است (میرزاي قمی، تبادر علامت حقیقت است 

)؛ بدیهی که از مال گم شده در فضاي مجازي به هر شکلی که باشد، لفظ لقطه به ذهن تبادر 41تا، بی

شود، ادعاي لقطه اطلاق می کند و اگر گفته شود که صرفاً بر مالی که در فضاي حقیقی گم شودمی

بدون دلیلی است؛ بنابراین لفظ لقطه، هر دو وجه، خواه مال گمشده در فضاي حقیقی و خواه مال 

  شود.گمشده در فضاي مجازي را شامل می

  

ممکن است به دلیل تبادر چنین اشکال شود که متبادر از لفظ لقطه، لقطه در فضاي حقیق است و 

  را به مال گم شده در فضاي مجازي تسري داد. لذا نمیتوان احکام لقطه

در پاسخ به اشکال فوق میتوان چنین پاسخ داد که چنانکه مرحوم آخوند در کفایه الاصول تصریح 

 و طبع حکم به میرسد نظر به . و)197 /2تا، خراسانی، بی (آخوند است. وجدانی امر یک تبادر کردند،

  .بود خواهد مجازي و حقیقی فضاي در لقطه از اعم لقطه، لفظ از وجدان،متبادر و سلیم ذوق
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  صحت حمل و عدم صحت سلب ج) 

ر یک معنا صحت حمل است؛ بدین معنا که در د استعمال لفظی	هاي حقیقی بودن از نشانه

، چنانچه حمل لفظ بر آن لفظ	در حقیقی یا مجازي بودن معنایی براي مواقع تردید

لفظ بر معنا  حمل	است و اگر عکس آن ـ یعنی استعمال حقیقی	آن نادرست باشد، سلب	و صحیح	معنا

حیوان 	نادرست و سلب آن صحیح ـ باشد، استعمال مجازي خواهد بود، مانند استعمال لفظ شیر در

شیر از او صحیح است ـ  عنوان	معروف و فرد شجاع که در اولی حقیقی و در دومی ـ که سلب درنده

 ). 22/ 1، 1370(مظفر،  مجازي خواهد بود

سلب است؛ بدین معنا که  صحتعدم 	،بودن استعمال لفظ در معناییحقیقی هاي  نشانهدیگر از 

حقیقی یا مجازي بودن استعمال لفظی در معنایی مشکوك باشد، در صورت صحت  در مواقعی که

سلب معنا از آن لفظ، استعمال لفظ در آن معنا مجازي خواهد بود، مانند آنکه گفته شود: فلانی به 

توان گفت او شیر نیست، استعمال لفظ شیر  می . در این مثال چون حقیقتاًاست شیر	جهت شجاعتش

نظر به مطالب یاد شده، هر ). با امعان19/ 2(آخوندخراسانی، پیشین،  نسبت به وي مجاز خواهد بود

آنچه که در فضاي مجازي بدون نام در دسترس کاربران قرار گیرد، در نگاه اول، عنوان مال گم شده 

طه بر آن قابلیت حمل دارد و در مقابل نمی توان چنین لفظی را از آن سلب کرد و گفت که یا همان لق

این لقطه نیست، خصوصا باتوجه به اینکه در مباحث پیشین به مالیت داشتن مطالب گم شده در 

فضاي مجازي، تصریح شد. از همین رو صحت حمل واژة لقطه و عدم صحت سلب آن بر مال گم 

رساند که اطلاق لقطه بر آنچه که در فضاي اینترنت از دسترس مالک آن ازي، میشده در فضاي مج

 توجه باشد، همانطوري که در فضاي حقیقی نیر همین جریان حاکم است. باشود صحیح میخارج می

 با میتوان بنابراین یکدیگر، طول در نه دارند قرار یکدیگر عرض در مجاز و حقیقت علائم اینکه به

 مجازي فضاي در لقطه بر ادله شمول بر مبنی را تبادر دلیل سلب، صحت عدم و حمل صحت دلیل

  نمود. تایید

  د) بناي عقلاء

بناء عقلاي عالم بر این است که مال گمشده در فضاي واقعی بایستی تعریف گردد، در فضاي 

اي داشته دهمجازي نیز، هر چیزي اعم از اثر مکتوب، فایل صوتی، تصویري و هر آنچه که پدیدآورن

نیز مستند به این بنا، لازم به تعریف است و از حیث احکام، باشد و مالکی براي آن محرز نباشد، 

ملحق به لقطه در فضاي حقیقی خواهد بود؛ چه اینکه از نظرعقلا، بین مال گم شده در فضاي حقیقی 

به دلیل عقلا چنین شود. شاید بر استناد و مال گم شده در فضاي مجازي وجه تمایزي دیده نمی
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اکنون، با وجود فاصلۀ ، چگونه میتواند (ص) یا پیامبر (ع) که بناي عقلا در عصر اماماشکال شود 

روش عموم مردم در لا، بناى عقشود که در پاسخ گفته میبه عنوان دلیل واقع شود. زمانی زیاد، 

ز ملیتهاى مختلف و در زمانهاى برخى امور، مردم ا درچه اینکه، . است مسائل مختلف و روزمره زندگى

اساس روابط مردم  و  آورندیتعبیر م لاکه از آن به بناى عق کنند یماعتماد مختلف، بر روش واحدى 

م گوینده لازمانها و مکانها به ظاهر کهمۀ ى مردم در همهلاً مث ؛در ابعاد مختلف زندگى آنها است

اى به اهل خبره مراجعه کرده ى مردم در هر زمینهمهو یا ه نمایندیه کرده و بر اساس آن عمل متوج

سیره در صورتی که متعلق  ،م به ذکر استلاز ).192-193/ 3، 1376کنند (نائینی، رفتار میو طبق آن 

-بلکه به مسلمانان از جهت آنکه مسلمانند و یا پیرو مذهب خاصی می ،نباشد لابه عموم و جمیع عق

). 176/ 3، 1370(مظفر،  شودنامگذاري می عنوان سیره متشرعه باشند، اختصاص داشته باشد، به

بیان شرعی  ۀسیره متشرعه در حقیقت نتیج در آن است که لاتفاوت جوهري سیره متشرعه و بناي عق

فراهم شدن سیره متشرعه، دیگر احتمال ردع  است و به نحوي کاشف از دلیل شرعی است. در صورت

ق برهان انیّ، سیره کاشف از بیان شارع است. در صورتی که بنا و سیره از آن معنا ندارد؛ زیرا به طری

 قلاییمحصول بیان شارع نیست و بر اساس بیان شارع منعقد نمیگردد، یعنی زاده طبیعت علا عق

بسیاري از اصولیون در بیان ). 234/ 4تا، (صدر، بی است، لذا میتوان احتمال ردع شارع را درباره آن داد

سیره و عملی است که ناشی از عقلا)، یا سیره ( قلامعتقدند که مراد از بناي علا عق ماهیت بناي

اشد نه سیره ناشی از مبادي دیگر، مانند اجبار و ظلم و ستم حاکم زورمند یا ب فطرت و ارتکاز انسانها 

امل تنها شبناي عقلا،  حاصطلار، به گفته شهید صد .)241/ 4، 1417(عراقی،  دستور پیامبر الهی

که در ژرفاي  قلایییعنی آن احکام علایی، بلکه شامل مرتکزات عق نیست،قلا عمل و سلوك ع

شود (صدر، نیز می دارد، هرچند بر طریق آن سلوك عملی ندارند ادراك و فطرت خردمندان وجود 

توان هاي یاد شده از ماهیت بناي عقلا و مفاهیم مشابه آن، به طور خلاصه میهمان).  بنابر تعریف

مکانی، زمانی و  و یا ارتکازات درونی همه عقلاي عالم فارغ از تفاوتهايسیره عقلا را یک شیوة عملی 

بدهند  که آن روش را مفید و نیک تشخیصدانست در برخورد با یک واقعه گرایشهاي دینی و مذهبی 

توان به عقلا را نمی )، طبق مطالب یاد شده، البته اینکه در موضوع فعلی نیز بناي1، 1392(جاویدي، 

زمان و یا مکانی خاص محدود کرد و آنچه که در مسألۀ مال گمشده در فضاي مجازي در استناد به 

یابد، این است که مال گمشده، فرضی مبتلابه در اعصار متناوب بوده و دلیل بناء عقلا موضوعیت می

ه به دلایل پیشین و دلایلی که گردد. چه اینکامروزه مال گمشده در فضاي مجازي را نیز شامل می

  گردد که اطلاق مال گمشده در این فضا، حقیقی است. بعد از این خواهد آمد، ثابت می

  تنقیح مناط و)
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را به حقیقی در فضاي لقطه احکام نیز توان از طریق تنقیح مناط میروایات، گذشته از اطلاق 

شم «و  »تفکیک حیثیات«ا عناوین ب ،ندر اصطلاح از آکه تنقیح مناط  .دادمجازي تعمیم فضاي 

 نباطاستبه مجتهد  ،آناز طریق است که فنونی از  )،932/ 3، 1428 شود (همو،نیز تعبیر می» الفقاهه

اي که آن نص وجود دارد، به واقعهبارة اي را که درو حکـم واقعه پردازدقصد شارع از نص وي می

حکم واقعه را و  که شارع مناط گرددمطرح میدهد و در جایی میتسري ، حکم آن معلوم نیست

در  ،از این اوصافعضی ه که مجتهد یقین دارد بکردذکر دربارة آن واقعه نموده و اوصافی را تشریح 

واقعی و حذف آنها، مناط خت شناطریق  ازدلیل . به همین دخیل استموضوع یا  تعلق حکم به واقعه

دهد و موضوعات دیگري را در تحت آن میتوسعه را  حکمي و دامنهاستخراج کرده حکم شارع را 

؛ مکارم 315/ 16، تاطباطبایی حکیم، بی(است گردیده نص وارد ن هاآنخصوص نماید که در داخل می

در فضاي آنچه که براي توان میاز باب تنقیح مناط،  مذکور،نکات لحاظ با ). 519/ 2، 1428شیرازي، 

  را استنتاج نمود. لقطه  احکامنام و گم شده است بی مجازي

وحرمۀ مالـه کـحـرمـۀ «یا » علی الید ما أخذت حتى تؤدیه«روایاتی چون  از توضیح اینکه

-به دست میحکم وضعی ضمان شوند، به شمار آورده میضمان  يترین ادلهمهمکه در شمار » دمـه

بر لقطه احکام ، تنقیح مناط لذا از راه ،داردهم جریان مجازي لقطه که این مناط در مصادیق آید که 

  قابل تسري است. مجازي و  اینترنتیي لقطه

ي روایی، لقطه که مستند به ادله انکارناپذیر استبا امعان نظر به مطالب یاد شده، این مسأله 

رسد این است که چنانچه بایستی به مدت یکسال تعریف گردد، سؤالی که در این رابطه به ذهن می

ل تعریف، براي اثر موردنظر، مالکی پیدا نشد، آیا اثر مربوطه، به عنوان اینکه لقطه بعد از مدت یکسا

نظربه روایاتی توان گفت که آید یا خیر؟ درپاسخ به سؤال مزبور، میاست، به مالکیت یابندة آن در می

ز التقاط گیرند، برخی نسبت به جواکه پیش از این مطرح گردید، این روایات در ضمن دو دسته قرار می

و برداشتن مال پیدا شده بعد از یکسال تعریف، سکوت کرده و برخی ظاهر در تملک یا شبه تملک 

لقطه بعد از تعریف هستند، مانند روایت حنان که مطابق مضمون آن، که در بالا اشاره گردید، در 

، این مطلب از صورت نیافتن مالک پس از یک سال تعریف، یابندة لقطه، سزاوارتر به تملّک آن است

گردید، همانطوري دیگر روایات، نظیر روایت ابى خدیجه از امام صادق (ع) و نظائر آن نیز مستفاد می

که پیش از این اشاره شد، سکوت از نهى از التقاط در برخی ازروایات، به ضمیمۀ روایات ظاهر در 

با پذیرش تسري حکم لقطه  آید.تملک یا شبه تملک و نیز به استبعاد عرفى، جواز التقاط به دست می

گردد، با توجه به امکان سریع و در فضاي حقیقی به فضاي مجازي، که از ادلۀ موردنظر مستنبط می

تر تر و سریعفراگیر کاربران به محیط مجازي، تعریف لقطه در این فضا نسبت به فضاي حقیقی آسان
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ا عنوان اموال گم شده، روشی است که پیدا کردن هایی بها و یا پیجگردد. راه اندازي کانالاعمال می

کند، به این صورت که چنانچه هر آنچیزي که متعلق به غیر است، مالک را در حداقل زمان فراهم می

تواند با ورود به کانال و یا پیج موردنظر و اعلام مال پیدا نام در اختیار کاربري قرار گیرد، کاربر میبی

آن را فراهم نماید، بنابر استدلال یاد شده در خصوص روایات، آثار گم شده شده، زمینۀ آگاهی مالک 

در فضاي مجازي به تبع تعریف به مدت یکسال و عدم دسترسی به مالک، به تملّک یابندة آن در 

همچنین مستبط از روایات آن است که ید یابندة لقطه، ید امانی است، بطوریکه با پیدا شدن آیند، می

  سبت به اثر خود اولویت داشته و سزاوار به تملّک آن است.مالک، وي ن

 گیري و پیشنهادهانتیجه

نظر به مبتلابه بودن فضاي مجازي در عصر حاضر، اگر چنانچه لقطه صرفاً در باب فضاي 

هاي صوتی، تصویري و آثار علمی در فضاي اینترنت را حقیقی موضوعیت داشته باشد، بسیاري از فایل

باشد، با امعان نظر به اطلاق به فردي ندانست، حال آنکه هیچ اثري بدون مالک نمیباید متعلّق 

روایات، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، بر هر آنچه که در فضاي مجازي 

گم شود، عنوان لقطه صادق بوده و معرفی آن در فضاي اینترنتی در طی بازده زمانی یکسال لزوم 

تر خواهد بود. آنچه که مؤید اطلاق ه بسا دسترسی به مالک، نسبت به فضاي حقیقی آسانیابد و چمی

گذاري هستند باشد، چه اینکه قابل قیمتباشد، مالیت این آثار میلقطه بر امور یاد شده و نظائر آنها می

یري، به شود. شایان ذکر است که اموري مثل فایلهاي صوتی و تصوو به ازاء آنها مال پرداخت می

یابند و لزوما باید در محیطی الکترونیکی قرار گیرند تا از هیچ وجه در فضاي خارج موضوعیت نمی

  گیري برخوردار گردند. قابلیت بهره

گردد با تحقیق از مواد قانونی کشورهاي دیگر، جوانب حقوقی مال گم شده در پیشنهاد می

رغم مبتلا به بودن موضوع حاضر، ینکه علیفضاي مجازي مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، چه ا

قانون ایران، به طور جدي به این بحث نپرداخته است؛ بنابراین تحقیق از قوانین کشورهاي دیگر، تا 

  حدودي زمینه ساز نگاه قانونگذار ایران به این مسأله و تدوین قوانین جدید خواهد بود. 
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